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جان  فرانکو رُزی داور جشنواره 
سینما-حقیقت شد

گروه هنر: جان  فرانکو رُزی، مستندســاز مشــهور  �
ایتالیایی، داور بخش مســابقه بین الملــل یازدهمین 
دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینما-

حقیقت» شــد. به گــزارش روابط عمومی جشــنواره 
بین المللی سینما- حقیقت، وی از جمله فیلم سازانی 
اســت که در سال های اخیر با آثار مستندش، موفق به 
کســب جوایز جشنواره های مهم سینمایی شده است. 
جان  فرانکو رُزی، فیلم نامه نویس، فیلم بردار، کارگردان 
و تهیه کننده ۵۳ ســاله، متولد کشــور اریتره، شهروند 
ایتالیا و فارغ التحصیل دانشــکده ســینمایی نیویورک 
است. او از سال ۱۹۹۳ با فیلم مستند «قایقران» قدم به 
دنیای سینما گذاشت که در جشنواره های مهمی نظیر 
«لوکارنو»، «ایدفا» و «ســاندنس» بــه نمایش درآمد. 
رُزی با شروع ســده جدید، آثاری مانند «صحبت های 
بعدی»، «زیر ســطح دریا» و «اتاق ۱۶۴» را کارگردانی 
کرد. این فیلم ســاز با مستند «زیر ســطح دریا» موفق 
به دریافت جایزه Orizzonti جشــنواره «ونیز» شــد. 
او ســال ۲۰۱۳ بــا فیلم «آزادراه مقدس» جایزه شــیر 
طلایی هفتادمین دوره جشــنواره «ونیز» را به دســت 
 ،GRA آورد. این فیلم زندگی شــهری در امتداد آزادراه
واقع در کمربندی شهر رم ایتالیا را به تصویر می کشد. 
این مستندســاز در ســال ۲۰۱۶ با فیلم «آتش در دریا» 
Fire at Sea که به موضوع مهاجران می پردازد، برنده 
خرس طلایی شصت وششــمین دوره جشــنواره فیلم 
«برلین» و نماینده سینمای ایتالیا در جایزه اسکار ۲۰۱۷ 
شــد. گفتنی است که سال گذشــته و در بخش مرور 
سینمای مســتند ایتالیاي دهمین جشنواره بین المللی 
ســینما-حقیقت، ســه فیلم برجســته «جان فرانکو 
رُزی» به نام های «آتش در دریا»، «زیر ســطح دریا» و 
«ال سیکاریو اتاق ۱۶۴ » در این جشنواره روی پرده رفت 
و با استقبال مخاطبان سینما-حقیقت همراه شد. مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی، یازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران «سینما-حقیقت» را در 

روزهای ۱۹ تا ۲۶ آذر برگزار خواهد کرد. 

محمد حیدری به یک حاشیه  پاسخ داد
تکذیب دستمزد ۴۰۰ میلیونی 

مشاور هنری

گروه هنــر: به دنبال انتشــار برخی اخبــار درباره  �
نحوه هزینه ســی وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، 
محمد حیــدری توضیحاتی را ارائه کــرد.  متن کامل 
توضیحات دبیر سی وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر 
خطاب به رســانه ها به شرح زیر است: «شفاف سازی 
درباره هزینه های جشــنواره برای نخستین بار در دوره 
ســی وپنجم جشــنواره فیلم فجر انجام و گزارش ریز 
هزینه ها به دستگاه های ذی ربط در مورخ ۲۷ فروردین 
سال جاری ارسال شــد که انتشار گزارش هزینه ها در 
ســامانه آزاد اطلاعات، نشــانه چنین رویکردی است؛ 
اما متأســفانه در گزارش منتشرشده مواردی ازجمله 
پرداخــت حق الزحمه ۴۰۰ میلیون تومانی به مشــاور 
محترم هنری دبیر جشــنواره اشــاره شــده که کذب 
محض اســت. ضمــن تقدیر از تلاش های ارزشــمند 
جمیع هنرمنــدان که به رونق و اثرگذاری جشــنواره 
یادشــده کمک کردند، اعلام می کنم بــه آن هنرمند 
شاخص حســب وظیفه و نه درخواست ایشان، برای 
مدت شــش ماه تلاش و حضور مؤثــر، هر ماه حدود 
یک صدم عددی که به ناروا در این گزارش آن رســانه 

آمده، پرداخت شده است».

 «عاقبتی» در رشت
گــروه هنر: محمــد عاقبتی «تنها خــدا حق دارد  �

بیدارم کنــد» را در تماشــاخانه هامون رشــت روی 
صحنــه می برد. «تنها خــدا حق دارد بیــدارم کند»، 
نوشــته محمد چرمشــیر و با نگاهی آزاد به داستان 
«اسکار و خانم صورتی»، نوشته اریک امانوئل اشمیت 
اســت. در خلاصه داستان نمایش آمده است: اسکار، 
کودک ده ساله ای است که جواب سؤال های زیادی را 
نمی داند، در واپســین روزهای زندگی اش میان خواب 
و بیداری با مامان صورتی آشنا می شود... این نمایش 
پیــش از این در جشــنواره گلوبن فرایبــورگ آلمان و 
جشنواره کودک و نوجوان اصفهان روی صحنه رفته 
و با اســتقبال خوب تماشــاگران مواجه شــده است. 
لیلی رشیدی و غزل شجاعی در این نمایش به ایفای 
نقش می پردازند. ضمنا تماشاخانه هامون یک سالن 
خصوصی در شــهر رشــت به مدیریت هنری حسن 
معجونی است. همچنین نمایش «تنها خدا حق دارد 
بیــدارم کند»، از ۲٤ تا ۲۸ مهر در تماشــاخانه هامون 

رشت روی صحنه می رود. 

زیر آسمان فیروزه اى

سینماي سردرگم و راه هاي 
نرفته اش

فــروش انــدك فیلم هــاي ایرانــي در اکران  �
عمومي در ماه هاي اخیر (بــه جز یکي، دو فیلم 
به اصطلاح کمــدي) نیاز به بررســي همه جانبه 
دارد. ســینما در یك تعریف حرفــه اي و در عین 
حال واقع بینانــه؛ یعني مخاطب و حضور مؤثر و 
بازگشت سرمایه، چند درصد از تولیدات داخلي از 
این مشــخصه ها برخوردارند؟ بحران در بطن یك 
جامعــه و حوزه هاي مختلف آن، از جمله بخش 
فرهنگــي، صرفا منشــأ اقتصادي نــدارد. به ویژه 
در گســتره فرهنــگ و هنر، ندانــم کاري و فقدان 
جامعه شناسي و نگاه کارشناسانه و نادیده گرفتن 
مخاطــب در طبقات مطــرح اجتماعي، مي تواند 
نقشي چشــمگیر در ایجاد و تشدید بحران داشته 
باشــد. واقعــا سیاســت گذار و مدیــر فرهنگي، 
تهیه کننــده و کارگــردان و پخش کننــده در یك 
همفکري عمومي به این نکته توجه داشته اند که 
چرا تماشــاچيِ این زمانه شــور و رغبتي به دیدن 
اغلب فیلم هاي ایرانــي ندارد؟ این به مضامین و 
ســاختار دروني فیلم ها مربوط مي شود، یا شرایط 
اقتصادي، سیاســي و افسردگي بخشی از جامعه 
کنوني ما؟ اگر قضیه ریشه در دل ناخوش و جیب 
خالي و حال خراب دارد، چرا در تئاتر و موســیقي 
(با وجود گران تربودن قیمت بلیتشــان نسبت به 
سینما) این وضعیت حاکم نیست و اغلب اجراها 
در این حوزه با اســتقبال عموم روبه رو می شود؟ 
اگر بگوییم قشــر جوان مخاطبــان اصلی تئاتر و 
موســیقی هستند، خب چرا این قشر با سینما قهر 
کرده اســت؟ مثلا فیلمی مثــل «مالاریا»ي پرویز 
شهبازی که اخیرا اکران شده، به لحاظ موضوع و 
تمرکز روی نسل جوان و سرگشته و واخورده این 
دوران  باید ارتباط خوب و قابل قبولی با این نسل 
برقرار کند. ولی چرا این اتفاق نمی افتد و شــروع 
اکران فیلم یادشــده این قدر ناامیدکننده اســت؟ 
آیا نســل جوان حاضــر از  لحن جــدی و فضای 
اندوهبار خوشــش نمی آید و بیشتر دوست دارد 
خودش را به بی خیالی بزند و بشــکن و بالا بنداز 
را به واقع گرایــی تلخ اجتماعی ترجیح می دهد؟ 
در یک شرایط فرهنگی مناسب و تثبیت شده، باید 
فیلمــي در حال وهوای «مالاریــا» با درنظرگرفتن 
شناســنامه و سابقه و وســواس های سازنده اش 
بــا فیلم هایی مانند «نفس عمیــق»،  «عیار۱۴» و 
«دربند»، مخاطب خودش را داشــته و از فروش 

نسبی برخوردار باشد.
از طرفی، تجربه نشان داده که تهمینه میلانی 
بلد اســت فیلم هایی بسازد که هم (در چارچوب 
عقایــد و دیدگاه های خاصِ خودش) حرفی برای 
گفتن داشته باشد و هم در گیشه شکست نخورد. 
ولی آخریــن فیلمش «ملی و راه های نرفته اش»، 
نه از نظر کیفی و پرداخت ســینمایی انتظارها را 

برآورده می کند و نه فروش بالایی دارد. 
بــه نظر می رســد در چنین اوضــاع و احوال 
متشــتت و نابســامانی، هم فیلم ســازان  باید با 
ارزیابی گذشته و حالِ خود و جایگاه واقعی شان 
در ســینما گام هــای بعــدی را هوشــمندانه تر 
بردارنــد و هــم مبتنی بر روان شناســی عمومی 
جامعه فعلی چرخه تولیدات ســالانه را از نظر 
مضمون و شــیوه روایت پردازی و زبان ساختاری 
و جاذبه های بصری و نمایشی به گونه ای برگزار 
کنیم که عامل ترغیب کننده مخاطب بی اعتماد و 

بدبین شده باشند. 

خرابات
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فرانک آرتا

 رضا آشــفته: انگار اگر عضو شــورای شهر تهران در 
صفحه شخصي اش در اینســتاگرام خبر ربوده شدن 
مجســمه کودك واقع در خیابان ولیعصــر بالاتر از 
میــدان ونك را نمي نوشــت، هیچ یك از مســئولان 
مرتبط و رســانه ها به صرافت نمي افتادند که در این 
زمینه اطلاع رساني کنند و واکنش هایي هم درباره آن 

نشان داده نمی شد.
دقیقــا در روزهایــي که به نام کــودك نام گذاري 
شــده، مجســمه کودك در پایتخت ربوده مي شــود 
و این شــاید دلایل سیاسی داشــته باشد و شاید هم 
یك تصادف باشــد و ربایندگان درواقع به طمع پول 
و برنز این مجســمه ها را با بریدن از پایه یا همان دو 
پــای باقي مانده در کف پیاده رو جــدا کرده و با خود 

برده اند.
عضو شورای شــهر تهران در صفحه اینستاگرام 
خود، نوشــت: «روز کودک ســراغ مجســمه کودک 
نصب شــده بالاتر از میدان ونک رفتم. اما به سرقت 

رفته بود».
مجید فراهاني در ادامه نوشت: و این است نمونه 
رفتار ما با کودکان... شــهر ما دوستدار کودک نیست! 
«مجســمه  کودک» اسفند ۹۵ در حوالی میدان ونک 
نصب شــده بود و کمتــر از هفت مــاه از آن موعد 
حالا به ســرقت رفته اســت. ســازنده  این مجسمه، 
محمد مروســتی (مجسمه ســاز جوان) است و در 
دومین دوره  رویداد بهارســتان در اســفندماه ۹۵ از 
مجســمه رونمایی به عمل آمد. این اتفاق در حالی 
رخ می دهد که هنوز راز سرقت مجسمه های تهران 
مانند ســردیس شریعتی، مجســمه پست و... که در 
سال هاي گذشــته ربوده شــده بودند، در هاله ای از 

ابهام است.
مرادیان: سگ چوبي من را هم دزدیدند 

جمشید مرادیان، مجسمه ساز، مي گوید وقتي خبر 
سرقت مجسمه کودك را شنیده، فوق العاده متأسف 
شده است. او دراین باره به «شرق» مي گوید: درست 
در روز جهانــي کودك مجســمه کودك را ســرقت 
مي کنند؛ ما کجاي کره زمین زندگي مي کنیم؟ کســي 
کــه این کار را مي کنــد واقعا خبر نــدارد چه ضربه 
عاطفي ای به جامعه وارد مي کند؟ و چه خســراني 

در اعتماد عمومي به وجود مي آید؟
این مجسمه ساز بر این باور است که یك اثر هنري 
وقتي در خیابان و میدان شــهر نصب مي شود، مال 
همه رهگذرهاســت و هر فرد خاصي یا هر ســارقي 
که نمي تواند پلید هم نباشــد این مجســمه را براي 
خودش ببرد مثل این است که گلي براي همه کاشته 

شــده باشد، اما یك نفر آن را تصاحب مي کند که این 
گل خیلــي زود پژمــرده خواهد شــد و این گونه یك 

جامعه از زیبایي اش محروم مي ماند.
او اشــاره مي کند به میزان مجســمه هایي که در 
فضاي شــهري مســکو، میلان و پاریس وجود دارد، 
هــر مســئولي مي تواند بدون ســفرکردن و از طریق 
فضاي مجازي همه این مجســمه ها را ببیند و بداند 
به چه میزان بودن این مجســمه در هر شهري لازم 
و ضروري اســت. مرادیان تأکیــد مي کند براي آنکه 
بفهمند رفتــار مردم در زدوده شــدن از خشــونت، 
حاصل قرابت هایي با آثار هنري اســت و افرادي که 
این مجســمه ها را با خود مي برند، در کل این قضیه 
را دامن مي زنند که در جامعه خشونت و ناهنجاري 
افزوده شــود.مرادیان هم از آن دســت هنرمنداني 
اســت که زخم خورده ســرقت آثار هنري اســت و 
اشــاره مي کند کــه در کوچه باغ هاي درکــه، دم درِ 
باغي مجســمه اي می گذارد و سارقي آن را مي برد و 
این مجسمه ســاز دوباره همان مجسمه را مي سازد 
و این بار محکم تــر دم درِ همان باغ نصبش مي کند، 
اما همین دو، ســه روز پیش مي بینــد که این بار هم 
این مجســمه را برده اند. این مجسمه درواقع سگي 
از چوب بوده و حالا این هنرمند اظهار تأسف مي کند 
که بردن یك تکه چوب هیچ ســود مادي و معنوي 
براي ســارقان ندارد. او تأکید مي کند بردن این سگ 
چوبــي براي چند روز در خانه ســارق و پذیرایي اش 

جذابیــت دارد و پس از آن، حوصله اش از آن ســر 
مي رود و یقین دارد که آن مجســمه را در شــومینه 
خواهد سوزاند؛ اما زیبایي و حسنِ بودن این مجسمه 
درســت کنار همان درِ باغ، معنــا مي یابد و این براي 

همه مردم لذت بخش خواهد بود.
او نمي دانــد دربــاره این ســرقت ها و نگهداري 
از این گونــه آثار چه نظري بدهــد، زیرا خودش فقط 
یك مجسمه ســاز اســت و درباره وجه هنري و ضرر 
عاطفي آن در جامعــه مي تواند نکاتي را به جامعه 
گوشــزد کند و بقیه اش بر عهده مســئولان است که 
براي این منظــور مجازاتي را در نظر بگیرند و دزدان 
را تحت تعقیب قرار دهند که دیگر چنین اتفاق هایی 
تکرار نشــود، اما همچنان یادآور مي شود که کساني 
در این حوزه مســئول شــده اند که انــگار اصلا هیچ 
احساس مســئولیتي نمي کنند و در واقع هنرستیزي 
در اینجا نهادینه شده است و مردم هم خیلي راحت 
قید هنر را مي زنند و دیگر مشــوقي براي هنرآفریني 
وجود نــدارد و هرگاه هم هنرمندي خواســته کاري 
بیافرینــد و در اختیــار جامعه بگــذارد، جلویش را 

گرفته اند و هر بار مانعي برایش تراشیده اند!
شکایت مسئولان 

ســیدمجتبی موســوی از انجام بررسی های لازم 
درباره مجسمه سرقت شده شهری از خیابان ولیعصر 
و تنظیم شــکایتی برای ارائه به مراجع انتظامی خبر 
داد. سرپرســت معاونت فرهنگی و هنرهای شهری 

ســازمان زیباســازی شــهر تهران درباره این اتفاق و 
پیگیری آن از سوی سازمان زیباسازی، به مهر گفت: 
این اتفاق در سه، چهار روز گذشته رخ داده و به دلیل 
اینکه جنس مجســمه از برنز بوده، این دزدی انجام 
شــده است. ما بررســی های لازم را انجام داده ایم و 
کاری که به لحــاظ اداری و حقوقی می توانیم انجام 
دهیم، تنظیم شکایتی برای ارائه به مراجع انتظامی 
است که این شکایت در دستور کار است و از آن پس 

مراجع انتظامی باید آن را پیگیری کنند.
او با بیان اینکه هر چندوقت یک بار شــاهد چنین 
دزدی هایی در ســطح شــهر هســتیم، اظهــار کرد: 
متأسفانه دزدی مجســمه مانند تخریب دیگر اموال 
عمومی شــهر وجود دارد و هرازچندگاهی شــاهد 

سرقت یک مجسمه از سطح شهر هستیم.
این مقام مســئول توضیح داد: یک ســالی است 
سازمان زیباســازی تصمیم گرفته آثاری را در معابر 
پیاده راه ها و حاشــیه پارک هــا نصب کند تا مخاطب 
بتوانــد از نزدیک با این آثــار ارتباط بگیرد و هدفمان 
این است که مخاطب از کنار این مجسمه ها مانند هر 
عنصر شهر دیگري عبور کند و بیشتر با مجسمه آشنا 
شــود. در اقدام اولیه سه اثر فیگوراتیو را در پیاده راه 
خیابان ولیعصر با یک فاصله ای از هم نصب کردیم 
تا به مرور به این آثار اضافه شــود که متأسفانه یکی 
از این مجســمه ها ســرقت شده اســت. سرپرست 
معاونــت فرهنگــی و هنرهــای شــهری ســازمان 
زیباســازی شــهر تهران درباره چگونگی جلوگیری 
از چنیــن ســرقت هایی گفت: وقتی مجســمه ای با 
متریال فایبرگلاس ســاخته شــود، از سرقت در امان 
اســت اما احتمال تخریب آن بالاست. مجسمه های 
برنزی آثار ماندگارتری در شــهر هســتند و استاندارد 
بالاتری دارند و ما هم به این سمت گرایش داریم که 
آثاری با چنین متریالی در ســطح شهر داشته باشیم، 
اما به هرحال به دلیــل ارزش برنز، احتمال دزدی آن 
وجود دارد. در واقع هر چیــزی از جنس برنز، فلز و 

مس در سطح شهر از دزدی در امان نیست.
موسوی در پایان گفت: منطقی نیست ما برای هر 
مجسمه یک دوربین یا یک نگهبان بگذاریم. هرچند 
دوربین هــای متعددی در ســطح شــهر وجود دارد 
که شــاید بشود کســی را که چنین اموالی را تخریب 
می کند، از طریق آنها شناســایی کــرد اما المان ها و 
عناصر زیادی در ســطح شهر هســتند که متعلق به 
عامه مردم هســتند و برای جلوگیری از تخریب آنها 
باید حساســیت شهروندان روی مسئولیت اجتماعی 

بالا برود.

هم زمان با روز جهانی کودک

کودك برنزی «ونک» ربوده شد
براساس پیگیری «شرق»، مجسمه چوبی جمشید مرادیان هم در روزهای گذشته به سرقت رفته است

فراخوان سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر بنا 
بر رســم مألوف هر دوره این جشــنواره ملی- دولتی 
منتشــر شد، اما باز هم مثل ســالیان گذشته تغییراتی 
در ساختار،  چیدمان فیلم ها و چگونگی اهدای جوایز 
اعمال شــده است. هرچند که این تغییرات ادواری به 
عادت مانــدگار و حتمی این حرکــت فرهنگی تبدیل 
شــده،  اما تاکنون هیچ جشــنواره رســمی ای در دنیا 
همانند جشــنواره فیلم فجر هرســاله دستورالعمل 
ســال قبل خود را به دلیل تقاضــای مکرر مخاطبان 
و... تغییر نداده است یا اگر داده، ما بی خبریم! و البته 
جشــنواره فیلم فجر از این نظر، یکه تاز اســت! حتی 
جداشــدن بخش ملی و جهانی هم نتوانست بر این 

دردِ بی درمان مرهمی بنهد! 
۳۶ دوره از برپایی این جشــنواره می گذارد و هنوز 
هیچ کســی و هیچ مرکزی نمی تواند از شکل برگزاری 
یــا مرامنامه و هر نوعی از «نامــه» قطعی و ثابت آن 
پرده برداری کند! واقعا معلوم نیســت کی این بساط 
برچیده می شــود و چــه زمان این جشــنواره با خیال 
راحت در ساحلی امن و آرام قرار می گیرد. هرچند که 
این معضل فقط گریبان گیر این جشنواره بزرگ نیست! 
نگاهی به شــکل برگزاری جشــنواره فیلم کودکان و 

نوجوانان، مخصوصا در سه، چهار سال 
اخیــر هم گــواه این مدعاســت که این 
رشته ســری دراز دارد و پیکره چندپاره 
آن نشــانگر بحران ریشه ای مدیریت در 
بخش مهم فرهنگ و هنر اســت که در 

گذشته بوده!
بــا ایــن رویکــرد آزمون و خطــا،  با 
نگاهــی به مفــاد فراخوان جشــنواره 
شــاهد هســتیم که امســال در بخش 
تعداد فیلم های متقاضی جشــنواره در 
مقایسه با سال گذشــته از ۳۲ فیلم به 
۲۲ فیلــم تقلیل یافته اســت تا هیجان 
اهدای جوایز بیشــتر شود. سال گذشته 
با عنوان «اســتعداد  بلورینی  ســیمرغ 
درخشــان» وجود داشــت کــه درواقع 
تغییریافته «سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
اول» سالیان گذشته بود که همین تغییر 
عنوان ســوءتفاهماتی را ایجــاد کرد و 
منیــر قیدی،  کارگردان فیلــم ویلایی ها، 
از گرفتــن این جایزه امتنــاع کرد و حالا 
امسال دوباره عنوان «بهترین فیلم اول» 

را گرفت. در تمام دوران برگزاری جشنواره ظاهرا این 
مفاد فراخوان که «هیچ جایزه ای در بخش رقابتی به 
طور هم ارزش میان دو یا چند اثر تقســیم نمی شود» 
وجود داشت، ولی سال گذشــته جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول زن به طور مشــترک به لیــلا حاتمی برای 
فیلم «رگ خواب» و مریلا زارعی برای فیلم «زیر سقف 
دودی» اهدا شد که اعتراضاتی را به همراه داشت که 
ظاهرا این موضوع در حیطه اختیارات جشــنواره قرار 
گرفت و محمد حیدری،  دبیر وقت، چنین دستوری را 
صادر کرد. حالا هــم ظاهرا ابراهیم داروغه زاده،  دبیر 
فعلی جشــنواره، طبق این مفاد فراخواهان «تفســیر 
و رفــع ابهام از مقررات و اخــذ تصمیم نهایی درباره 
موضوعات پیش بینی نشــده به عهده دبیر جشــنواره 

است» پیش بینی می شود به مفاد قبلی مقید شود!
سال گذشته سیمرغ بخش تبلیغات سینمای ایران 
با عنوان جایــزه «بخش مواد و اقــلام تبلیغاتی» به 
عکس و مواد تبلیغاتی فیلم های ســینمایی برگزیده 
سال گذشته سینمای ایران در مراسم افتتاحیه تقدیم 
و در مراســم اختتامیه هم برای نخستین و آخرین بار 
سیمرغ بلورین بهترین عکس که مربوط به فیلم های 
شــرکت کننده در بخش مســابقه بود نیز اهدا شــد و 

حالا امســال دیگر چنین جایزه ای وجود ندارد و چنین 
بخشــی با عنوان «مسابقه تبلیغات سینمای ایران» با 
هدف تشویق، تقویت و به کارگیری روش های خلاقانه 
و مؤثــر در عرصه بازاریابی و پخش آثار ســینمایی و 

جذب حداکثری مخاطبان برگزار می شود.
امسال به طور رسمی ســیمرغ بلورین فیلم کوتاه 
به فهرست جوایز وارد شــد. درحالی که سال گذشته 
این بخــش به طور غیررســمی و بنا بر درخواســت 
حجت االله ایوبی،  رئیس وقت ســازمان ســینمایی، به 
دبیر جشــنواره پیشــنهاد و درنهایت اهدا شــد. طبق 
فراخوان، هیئــت داوران از میــان نامزدهای بهترین 
فیلم های کوتاه داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران و 
جشن مستقل فیلم های کوتاه خانه سینما (حداکثر ۱۰ 
فیلم) که مدت زمان هر فیلم کمتر از ۱۵ دقیقه باشــد 
یک فیلم را به عنوان فیلم برگزیده انتخاب و ســیمرغ 
بلورین بهترین فیلم کوتاه را به کارگردان آن فیلم اهدا 
خواهند کرد. همچنین امســال سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم «هنر و تجربه» نیز افزوده شد. در بخش مستند 
هم بــه روال جشــنواره های معتبر دنیــا «به منظور 
استمرار سیاست  های تشویقی در تولید آثار سینمایی 
مســتند، حداکثر دو فیلم سینمایی مستند که با هدف 

نمایش در ســینمای کشــور ســاخته شــده باشند و 
متقاضی حضور هستند انتخاب و داوری خواهند شد 
و استثنائا حضور در جشنواره سینما- حقیقت مانع از 
انتخاب این دو فیلم نخواهد بود». درحالی که ســال 
گذشــته به دلیل خالی بودن سالن های نمایش برخی 
از فیلم های مســتند و اعتراض به آن،  امســال تعداد 
نمایش فیلم های مســتند به دو فیلــم تقلیل یافت. 
همچنین امســال در میان ۲۲ فیلم بخش مســابقه، 
همچنان فیلم های انیمیشــن قرار خواهد گرفت و در 
کنار فیلم های «زنده» مورد ارزیابی قرار می گیرند، اما 

بخش مستقلی نخواهند داشت.
همچنین در مقررات عمومی فراخوان جشــنواره 
اعلام شده است: «سی وششمین جشنواره ملی فیلم 
فجر با هدف معرفی و تقدیر از آثار برگزیده یک ســال 
تلاش سینمای ایران و اعتلای تولیدات ملی و حمایت 
از آثار برتر، هم زمان با جشن های سی ونهمین سالگرد 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ۱۲ تا 
۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ در بخش های زیر برگزار می شود. 
تهیه کنندگان حقیقی و حقوقــی می توانند هر تعداد 
فیلمی  را که مایل باشــند به دبیرخانه جشنواره ارائه 
دهند. تهیه کننــدگان حقیقی و حقوقی می بایســت 
فرم درخواست شرکت در جشنواره را 
تکمیل کرده، حداکثر تا روز سه شــنبه 
آخر آبان مــاه ۱۳۹۶ به همراه نســخه 
بازبینــی هیئــت انتخاب بــه صورت 
DCP یــا DVD، عکس های  صحنه و 
عکــس کارگردان بــر روی CD و تیزر 
تحویل  دبیرخانــه  بــه  ســه دقیقه ای 
دهنــد.  این امــر به منزله قبــول کامل 
مقررات و سایر ضوابط تولید و نمایش 
فیلــم در  ایران اســت. آخریــن زمان 
تحویل نســخه نهایی فیلم راه یافته به 
جشنواره روز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ 
اســت و نسخه اســتاندارد فنی جهت 
نمایش به صورت DCP به بخش فنی 
جشنواره تحویل داده شود و همچنین 
پوســتر فیلم روی CD ارائه گردد و در 
صورت ارائه نکردن کپــی نهایی فیلم 
تا تاریخ مقرر، دبیرخانه جشــنواره به 
احتــرام مخاطبان و خانواده ســینما، 
فیلم را از جشــنواره (داوری و نمایش 

عمومی) خارج می کند».

فراخوان جشنواره سی وششم با تغییراتی منتشر شد
جشنواره فیلم فجر کی به ثبات مى رسد
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 جواد طوسی

مهناز افشار الیور توییستی شد

بازیگر شناخته شــده  � افشــار،  مهناز  گروه هنر: 
ســینما و تئاتر، به جمع بازیگران نمایش موزیکال 
«الیور توییست» اضافه شــد. پس از قطعی شدن 
حضــور نوید محمــدزاده و ســعید چنگیزبان در 
نمایــش موزیکال «الیور توییســت»، درجدیدترین 
اثر نمایشــی حســین پارســایی، مهناز افشــار نیز 
به عنــوان بازیگر نقش اصلــی زن این نمایش به 
جمع بازیگران این اثر اضافه شــد. بر اســاس این 
خبر، مهنــاز افشــار در این نمایــش ایفاگر نقش 
«نانسی» به عنوان یکی از شخصیت های اصلی و 
مؤثر داستان «الیور توییست» خواهد بود. نمایش 
«الیور توییســت» چارلز دیکنز با کارگردانی حسین 
پارسایی و به تهیه کنندگی مؤسسه حریر هنر شرق، 

اواخر آبان در تالار وحدت روی صحنه می رود. 
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